


‌آلکساندر‌و‌لادیمیرویچ  سربریاکف‌

یلنا‌آندری‌یونا

‌سوفیا‌آلکساندرونا‌)سونیا)

ماریا‌واسیلیونا‌وُینی‌تسکایا

یگور‌پتروویچ‌وُینی‌تسکی

لئونید‌استپانوویچ‌ژلتوخین‌)لنیا)

یولیا‌استپانوونا‌)یولیا)

ایوان‌ایوانوویچ‌ارُلوُفسکی

فیودور‌ایوانوویچ

میخائیل‌لوویچ‌خروشچف

ایلیا‌ایلیچ‌دیادین

واسیلی

سیمیون

پروفسور، بازنشسته

همسر او، 27 ساله

دختر 20 ساله ی پروفسور از همسر اولش

مادر همسر اول پروفسور، بیوه ی رایزنی ویژه

فرزند همسر اول پروفسور

مردی بسیار ثروتمند که نتوانسته دانشکدة

فنی را به پایان برساند

خواهر 18 ساله ی او

ملاک

پسر او

ملاک، دارای تحصیلات پزشکی

ملاک

خدمتکار ژلتوخین

کارگر آسیاب

شخصیت‌های‌نمایش



پرده ی اول
باغــی در ملک ژلتوخین. ســاختمانی با بهارخواب. روی 
چمنــی جلو ســاختمان، دو میز چیده شــده، یکی برای 
ناهــار و دیگری کوچک تر، برای تنقــلات و پیش غذاها.



]ژلتوخین‌و‌یولیا‌از‌ساختمان‌بیرون‌می‌آیند.[

بهتر بود کت و شــلوار خاکســتری ات را می پوشیدی.  یولیا 
بیش تر به تو می آید.

برایم فرقی نمی کند. چه اهمیتی دارد؟ ژلتوخین 
لنیا، چرا این همه غمگینی؟ آن هم در روز تولدت؟ چه  یولیا 
آدمی بدجنســی هستی! ]ســرش‌را‌روی‌ســینه‌ی‌برادرش‌

می‌گذارد.[
لطفاً این قدر ابراز محبت نکن. ژلتوخین 

صحنه ی یکم



12   وحشی

]با‌چشمان‌پراشک[ آه،  لنیا! یولیا 
به جای این بوســه های اشــک آلود، نگاه های محبت آمیز  ژلتوخین 
و این جلد ســاعتی که به من هدیه داده ای ــ که معلوم 
نیســت به چه دردم می خورد ــ بهتر است از گفته های 
مــن اطاعت کنی! چرا خانواده ی ســربریاکف را دعوت 

نکردی؟
دعوت نامه فرستادم، لنیا. یولیا 

برای کی؟ ژلتوخین 
برای سونیا. از او خواهش کردم امروز هر طور شده سر  یولیا 

ساعت یک بیاید. قسم می خورم برایش نامه نوشتم!
الان تقریباً ساعت دو است و هنوز از آن ها خبری نشده.  ژلتوخین 
از این  ها گذشــته، هر کار دل شــان می خواهد بکنند، به 
درک! باید این قضیه را فراموش کرد، به جایی نمی رسد... 
فقط سرشکستگی باقی می ماند و احساس های ناپسند، 
همیــن و بس... حتا نیم نگاهی هــم به من نمی کند. من 
زشــتم، آدم قابل توجهی نیستم، هیچ چیز شاعرانه ای در 
مــن وجود ندارد. اگر هــم روزی با من ازدواج کند، از 

روی حسابگری است... به خاطر پول.
می گویی زشتی... از کجا می دانی؟ یولیا 

نکند فکــر می کنی کورم؟ این ریشــی که روی گردنم  ژلتوخین 
می روید هیچ شباهتی به دیگران ندارد، این سبیل مسخره 

که مرده شورش ببرد... و این دماغ...
چرا لپُت را گرفته ای؟ یولیا 

هنوز درد می کند، این جا، زیر چشمم. ژلتوخین 
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